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اصول الفقه

فلسفه علم
اصول الفقه

علم اصول 
الفقه
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اصول الفقه

فلسفه علم
اصول الفقه

تاریخ علم اصول الفقه

مبادی علم اصول الفقه العامه

مناهج علم اصول الفقه

التعامل بین علم اصول الفقه و سایر 
العلوم 

ةالحجعلم اصول الفقه
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اصول الفقه

فلسفه علم
اصول الفقه

تاریخ علم اصول الفقه

مبادی علم اصول الفقه العامه

مناهج علم اصول الفقه

التعامل بین علم اصول الفقه و سایر 
العلوم 

ةالحجعلم اصول الفقه
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تعریف علم اصول الفقه
ه حکم قواعد اصولی، عناصر مشترک قیاس فقهی هستند که ب•

رتباط شرعی در مرتبه ی ملاک، یا جعل، یا ابراز، و یا تنجیز ا
ارع یعنی عناصری هستند که به خود شارع بما هو ش )دارند 

، تمام قواعد اصولی، چه ام ارا  چ ه اص و  (مرتبط هستند
عملی شرعی و چه اصو  عمل ی عقل ی، داخ ل در تعری   
خواهند بود و قواعد فقهی و مسائل رج الی از ای ت تعری  
ی، خارج می شوند و به طریق اولی تعری ، شامل قواع د ادب 

. مباحث بلاغی، مباحث منطقی و فلسفی نخواهد شد
:ومهادوی تهرانی، تأملات در علم اصول فقه، کتاب اول، دفتر د: ک.ر

مبادی تصوری: مبادی علم اصول فقه، قسمت اول:بخش دوم
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اصول الفقه

فلسفه علم
اصول الفقه

تاریخ علم اصول الفقه

مبادی علم اصول الفقه العامه

مناهج علم اصول الفقه

التعامل بین علم اصول الفقه و سایر 
العلوم 

ةالحجعلم اصول الفقه



8

ةالحج

ب رای ( ق1384  1322)محمدرض ا مفف ر •
:  حجت سه اصطلاح ذکر کرده است

حجت به معنای لغوی. أ•
حجت به معنای منطقی. ب•
.   حجت به معنای اصولی. ج•

:ومهادوی تهرانی، تأملات در علم اصول فقه، کتاب اول، دفتر د: ک.ر
مبادی تصوری: مبادی علم اصول فقه، قسمت اول:بخش دوم
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ةالحج
، ه ر ام ری اس ت ک ه لغ ویب ه معن ای حجت•

ا آب صلاحیت احتجاج را داشته باش د و بت واب ب 
. احتجاج نمود

ب  ه مجموع  ه ای از حج  ت، اص  طلاح منط  قدر •
آنه ا تصدیقا  معلوم گفته می شود ک ه از ت یلی 
.   تصدیق به یک امر مجهو  به دست می آید

:ومهادوی تهرانی، تأملات در علم اصول فقه، کتاب اول، دفتر د: ک.ر
مبادی تصوری: مبادی علم اصول فقه، قسمت اول:بخش دوم
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ةالحج
، آب امری است که متعلق خودش را ثاب تحجت اصولی•

عن ی ی. می کند؛ اما موجب یقیت به متعلق خودش نمی شود
ع مثبت متعلق هست، اما ایت اثب ا  در ح د یق یت و قط 

.  نیست
؛ اب دحجت به امارا  اختصاص می یبر اساس ایت تعری  •

ی   از تعر« در حد یق یت و قط ع»زیرا خود یقیت با قید 
. ندخارج می شود و اصو  عملی مثبت متعلقشاب نیست

:ومهادوی تهرانی، تأملات در علم اصول فقه، کتاب اول، دفتر د: ک.ر
مبادی تصوری: مبادی علم اصول فقه، قسمت اول:بخش دوم
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ةالحج
. 12، ص 2محمدرضا مففر، اصو  الفقه، ج . •
ورد معنایی که محمدرضا مففر برای حجت منطقی ذکر می کن د، م . •

اشیة، مولی عبد الله یزدی، الح: ک.ر)پذیرش دیگر منطقی ها هم هست 
(. 19ص 

برخی همیت معنای منطق ی را ب رای معن ای لغ وی حج ت ذک ر . •
نی، عل ی مش کی: ک.ر)کرده اند؛ درحالی که ایت مطلب صحیح نیست 

(. 114اصطلاحا  الاصو ، ص 

:ومهادوی تهرانی، تأملات در علم اصول فقه، کتاب اول، دفتر د: ک.ر
مبادی تصوری: مبادی علم اصول فقه، قسمت اول:بخش دوم
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ةالحج
ارد علم اصو  به بررسی اموری می پردازد که احتما  د•

یت از ب . شارع آنها را به عنواب حجت اعتبار کرده باشد
ایت امور، آنه ایی حج ت هس تند ک ه اص ولی بتوان د 

قسیم ایت امور به دو دسته ت. حجیت آنها را اثبا  نماید
:می شوند

:ومهادوی تهرانی، تأملات در علم اصول فقه، کتاب اول، دفتر د: ک.ر
مبادی تصوری: مبادی علم اصول فقه، قسمت اول:بخش دوم
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ةالحج
حجت هایی که لسانشاب، لس اب بی اب واق ع اس ت و. أ•

ادعای آنها ایت است که واقع را نشاب می دهند؛ اگرچ ه 
مارا اایت دسته را . واقع نمایی آنها در حد یقیت نیست

اموری همچوب خب ر واح د، ه اهر و قی اس . می نامیم
آنه ا اگر حجی ت. از ایت جمله اند( تمثیل منطقی)فقهی 

ل   در اصو  اثبا  شود، ویژگی آنها ایت است که مک
.  با آنها واقع را احراز می کند

:ومهادوی تهرانی، تأملات در علم اصول فقه، کتاب اول، دفتر د: ک.ر
مبادی تصوری: مبادی علم اصول فقه، قسمت اول:بخش دوم
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ةالحج
ت؛ اما حجت هایی که لسانشاب، لساب بیاب واقع نیس. ب•

. ن دوهیفه ی عملی مکل  را در مقام عمل تعی یت می کن
در ص ورتی اص ل. می ن امیماصو  عملی ایت دسته را 

عملی برای مکل  حج ت اس ت ک ه ام اره ای وج ود 
.نداشته باشد

:ومهادوی تهرانی، تأملات در علم اصول فقه، کتاب اول، دفتر د: ک.ر
مبادی تصوری: مبادی علم اصول فقه، قسمت اول:بخش دوم
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ةالحج
.اصو  عملی خود بر دو دسته اند•
اصو  عملی محرز. 1•
.  اصو  عملی غیر محرز. 2•
  اصو  عملی محرز حالتی برزخی بیت امارا  و اص و•

ایی یعنی به نوعی ادعای واقع نم. عملی غیر محرز دارند
.در آنها وجود دارد

:ومهادوی تهرانی، تأملات در علم اصول فقه، کتاب اول، دفتر د: ک.ر
مبادی تصوری: مبادی علم اصول فقه، قسمت اول:بخش دوم
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ةالحج
بوط مطلب دیگر آب است که قسمتی از بحث اصو  مر•

ت به کش  حجت ها است و قسمت دیگ ر رابط ه ی ب ی
ث یعنی اصو  یا از حجت بح . حجت ها را بیاب می کند

ی ز بحث از تعارض حجج ن. می کند یا از تعارض حجج
، باید بحثی از حجت است؛ زیرا وقتی حجج متعارضند
آنه ا ایت مطلب مورد بررسی قرار گیرد که کدام یک از

.حجت است

:ومهادوی تهرانی، تأملات در علم اصول فقه، کتاب اول، دفتر د: ک.ر
مبادی تصوری: مبادی علم اصول فقه، قسمت اول:بخش دوم
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ةالحج
در بحث جمع بیت حکم هاهری و حک م واقع ی ب ه . •

: ک.ر]مطالب بیشتری در ایت زمینه خ واهیم پرداخ ت 
، هادوی تهرانی، تیملا  در علم اصو  فقه، کت اب او 

اهری جمع بیت حکم ه : فصل سوم»دفتر سوم، مبحث 
[.  «و حکم واقعی

:ومهادوی تهرانی، تأملات در علم اصول فقه، کتاب اول، دفتر د: ک.ر
مبادی تصوری: مبادی علم اصول فقه، قسمت اول:بخش دوم
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علم اصول الفقه

ةالحج

علیةالحج: القسم الاول
الحکم او المذهب

الحجة :الفصل الاول
المحرزة

یر غةالحج:الفصل الثانی
ةالمحرز

تعارض:الفصل الثالث
الحجج

ةالحج: القسم الثانی
علی النظام
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علم اصول الفقه

:  القسم الاول
علی الحکمةالحج

او المذهب

الحجة المحرزة:الفصل الاول

ةزغیر المحرةالحج:الفصل الثانی

تعارض الحجج:الفصل الثالث
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ةغیر المحرزةالحج:الفصل الثانی

فت المكلفّ إذا الت
إلى حكم شرعيّ 

القطع

الظنّ 

الشكّ 

25؛ ص1فرائد الأصول ؛ ج
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ةغیر المحرزةالحج:الفصل الثانی

الشكّ 

يلاحظ فيه 
ةالحالة السابق

لا

25؛ ص1فرائد الأصول ؛ ج
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ةغیر المحرزةالحج:الفصل الثانی

الشكّ 

يلاحظ فيه 
ةالحالة السابق

الاستصحاب

لا

اطيمكن الاحتي

لا

25؛ ص1فرائد الأصول ؛ ج
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ةغیر المحرزةالحج:الفصل الثانی

الشكّ 

يلاحظ فيه 
ةالحالة السابق

الاستصحاب

لا

اطيمكن الاحتي

الشكّ في 
التكليف

الشكّ في 
المكلفّ به

التخييرلا

25؛ ص1فرائد الأصول ؛ ج
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ةغیر المحرزةالحج:الفصل الثانی

الشكّ 

يلاحظ فيه 
ةالحالة السابق

الاستصحاب

لا

اطيمكن الاحتي

الشكّ في 
التكليف

البراءة

الشكّ في 
المكلفّ به

الاحتیاط

التخییرلا

25؛ ص1فرائد الأصول ؛ ج



25

ةغیر المحرزةالحج:الفصل الثانی

ي تقرير آخر لمجار]
[الاصول العمليةّ

الشكّ 

يلاحظ فيه الحالة 
السابقة

لا 

26: ، ص1فرائد الأصول، ج



26

ةغیر المحرزةالحج:الفصل الثانی

تقرير آخر لمجاري]
[الاصول العمليةّ

الشكّ 

يلاحظ فيه الحالة 
السابقة

الاستصحاب

لا 

26: ، ص1فرائد الأصول، ج
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ةغیر المحرزةالحج:الفصل الثانی

تقرير آخر لمجاري]
[الاصول العمليةّ

الشكّ 

يلاحظ فيه الحالة 
السابقة

الاستصحاب

لا 

فالشكّ في التكلي

لا

26: ، ص1فرائد الأصول، ج
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ةغیر المحرزةالحج:الفصل الثانی
تقرير آخر لمجاري]

[الاصول العمليةّ

الشكّ 

يلاحظ فيه الحالة 
السابقة

الاستصحاب

لا 

البراءةأصالةفالشكّ في التكلي

لا

26: ، ص1فرائد الأصول، ج
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ةغیر المحرزةالحج:الفصل الثانی
تقرير آخر لمجاري]

[الاصول العمليةّ

الشكّ 

يلاحظ فيه الحالة 
السابقة

الاستصحاب

لا 

البراءةأصالةفالشكّ في التكلي

لا

هيمكن الاحتياط في

لا

26: ، ص1فرائد الأصول، ج
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ةغیر المحرزةالحج:الفصل الثانی
تقرير آخر لمجاري]

[الاصول العمليةّ

الشكّ 

يلاحظ فيه الحالة 
السابقة

الاستصحاب

لا 

أصالة البراءةفالشكّ في التكلي

لا

الاحتياطقاعدةهيمكن الاحتياط في

التخييرقاعدةلا

26: ، ص1فرائد الأصول، ج
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تقسیم الأصول العملیة إلى أربعة

ربعةتقسيم الأصول العملية إلى أ

البراءة

الاشتغال

التخيير

الاستصحاب

19؛ ص5بحوث فی علم الأصول ؛ ج
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تقسیم الأصول العملیة إلى أربعة

ها وجه تخصيص
بالذكر

يجوابه التاريخ

جوابه المنهجي

19؛ ص5بحوث فی علم الأصول ؛ ج
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تقسیم الأصول العملیة إلى أربعة

وجه تخصیصها بالذكر

جوابه التاریخي

بحث الأصول نشأ تحت 
و عنوان الدلیل العقلي

الأصول المذكورة هي 
المناسبة مع الدلیل العقلي

جوابه المنهجي

لا تجري فيالأصول الأخرى
في الشبهات الحكمیة فلا تقع

طریق استنباط حكم شرعي
أصلا كأصالة الصحة

انها لا تكونالأصول الأخرى
مشتركة في الفقه كما في

أصالة الطهارة

19؛ ص5بحوث فی علم الأصول ؛ ج
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تقسیم الأصول العملیة إلى أربعة

وجه تخصیصها بالذكر

جوابه التاریخي
بحث الأصول نشأ تحت 

عنوان الدلیل العقلي
الأصول المذكورة هي 

المناسبة مع الدلیل العقلي

الأصول الأخرىجوابه المنهجي

لا تجري في الشبهات 
الحكمیة فلا تقع في طریق
استنباط حكم شرعي أصلا 

كأصالة الصحة

انها لا تكون مشتركة في 
الفقه كما في أصالة الطهارة

19؛ ص5بحوث فی علم الأصول ؛ ج
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تقسیم الأصول العملیة إلى أربعة

الأصول الأخرىجوابه المنهجي

ت لا تجري في الشبها
ي الحكمية فلا تقع ف

طريق استنباط حكم
شرعي أصلا كأصالة 

الصحة

ة انها لا تكون مشترك
الة في الفقه كما في أص

الطهارة

19؛ ص5بحوث فی علم الأصول ؛ ج
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الاستصحاب
فصل فی تعری  الاستصحاب•
ءٌ منه  ا م  ت لا یخل  و ش  ی*و ق  د عِّ  رتع بتع  اری •

ت الإشکا ، بل لا یخلو کلام الأعلام فی هذا الباب م 
ق الاضطراب و المناقضة ص درا  و ذیل  ا، و بع د تحقی 

.حقیقة الاستصحاب یفهر صدق ما ادّعیناه
، القوانیت 200: ، الوافیة12سطر 318: رسائل الشیخ الأنصاری*•

، کفای ة 13سطر 366: ، الفصو  الغرویة10سطر 53: 2المحکمة 
، فوائ  د 171: ، حاش  یة اوخون  د عل  ا الرس  ائل435: الاص  و 
.4سطر 3: 3، نهایة الدرایة 407: 4الاصو  

1؛ النص ؛ ص(الإمام الخمینی)الاستصحاب
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الاستصحاب

الاستصحاب

أصل عمليّ 

حُجّة على 
الواقع

1؛ النص ؛ ص(الإمام الخمینی)الاستصحاب
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الاستصحاب

الاستصحاب

أصل عمليّ 
إطلاق الحجّة 

عليه غير صحيح

حُجّة على الواقع
إطلاق الحُجّة 
عليه صحيح

1؛ النص ؛ ص(الإمام الخمینی)الاستصحاب
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الاستصحاب

ء الحِّجّیة هو کوب الش یفإبَّ معنا •
؛ بحی  ث ل  و خالف  ه مِّنجت  زا  للواق  ع

المکلَّ    م  ع قیام  ه علی  ه یک  وب 
.مِّستحقّا  للعِّقوبة

2؛ النص ؛ ص(الإمام الخمینی)الاستصحاب
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الاستصحاب

الاستصحاب

أصل عمليّ 
إطلاق الحجّة 

علیه غیر صحیح
ةيكون مسألة فقهيّ 

حُجّة على الواقع
إطلاق الحُجّة 
عليه صحيح

يكون مسألة 
اصوليةّ

1؛ النص ؛ ص(الإمام الخمینی)الاستصحاب
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الاستصحاب

و لو ة یکوب مسیلة فقهیّأنَّه حینئذٍ : و لا یخفا•
لا فی الاستصحابا  الحِّکمیّ ة؛ فإنَّ ه عل ا ک 

رة إل ا وهیفة عملیّة غیر ن اهالتقدیریت یکوب 
، و لا حِّجّة علی ه، و لا طریق ا الحِّکم الواقعیّ

.إلیه

2؛ النص ؛ ص(الإمام الخمینی)الاستصحاب
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الاستصحاب
إبَّ الاستص  حاب إمّ  ا أب یک  وب أص  ل ا عملیّ  ا  : فنق  و •

مق ام کیصالة الحلّ و الطهارة، و یکوب وهیفة عملیّة فی
ابقا ، ءٍ مِّتیقَّت س الشکّ، و یکوب موضوعه الشکّ فی شی

ع، فلا مت غیر أب یکوب اعتباره لأجل التحفّظ علا الواق
یکوب حینئذٍ حِّجّة عل ا الواق ع، و لا طریق ا  مجعول  ا،

ل ا ، کإطلاق الحجّ ة عفإطلاق الحجّة علیه غیر صحیح
.أصالتی الطهارة و الحلّیة

1؛ النص ؛ ص(الإمام الخمینی)الاستصحاب
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الاستصحاب

و « ابإبقاء ما ک »فبناء  علیه یکوب تعریفه ب •
اء الإبق ممّا لا مانع منه، سواء  ارید منهأمثاله

، أو الحِّک مالعملیّ الذی هو وهیف ة المِّکلَّ  
.بالإبقاء مت قِبَل الشارع

2؛ النص ؛ ص(الإمام الخمینی)الاستصحاب
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الاستصحاب

و لو ة یکوب مسیلة فقهیّأنَّه حینئذٍ : و لا یخفا•
لا فی الاستصحابا  الحِّکمیّ ة؛ فإنَّ ه عل ا ک 

رة إل ا وهیفة عملیّة غیر ن اهالتقدیریت یکوب 
، و لا حِّجّة علی ه، و لا طریق ا الحِّکم الواقعیّ

.إلیه

2؛ النص ؛ ص(الإمام الخمینی)الاستصحاب



45

الاستصحاب
أصللاا، س واء ک اب حِّجّة علا الواقعو إمّا أبْ یکوب •

تی اط اعتبر لأجل التحفّظ علا الواقع، کیص الة الاح
ائر فی الشبهة البَدْویّ ة، أو طریق ا  کاش فا  عن ه کس 

یلة فحینئذٍ یک وب مس الأمارا  الکاشفة عت الواقع، 
معن ا؛ ف إبَّ إطلاق الحِّجّة علیه ص حیح، و اصولیّة

خالفه ء مِّنجتزا  للواقع؛ بحیث لوالحِّجّیة هو کوب الشی
.ةالمکلَّ  مع قیامه علیه یکوب مِّستحقّا  للعِّقوب

2؛ النص ؛ ص(الإمام الخمینی)الاستصحاب



46

الاستصحاب
بهة لو قام الدلیل علا وجوب الاحتیاط ف ی الش : مثل ا•

أنَّه لو االبَدویّة، یصیر الاحتما  حِّجّة علا الواقع؛ بمعن
ءٍ فترک ه، و ک اب واجب ا  احتمل المِّکلَّ  وجوب ش ی

تنجی ز واقعا ، یصیر مِّستحقّا  للعقوبة علیه، و هذا معنا
اد الواقع، و المِّنجتز هو الحِّجّة علا الواقع، و لیس المِّ ر

ه عل ا ، و إب اشتببالحِّجّة فی الاصو  القیاس المنطقیّ
.بعض الأعاهم حتّا العلاّمة الأنصاری قدّس سرّه

2؛ النص ؛ ص(الإمام الخمینی)الاستصحاب



47

الاستصحاب
ل ا بناء  ع-إطلاق الحِّجّة علا الاستصحاب: و بالجملة•

، و ص حیح-کونه أصل ا لحفظ الواق ع أو أم ارة لإثبات ه
س عل ا و مثله لی« إبقاء ما کاب»لکت تعریفه حینئذٍ ب 

ک م ما ینبغی؛ لأبَّ الاستصحاب بناء  علیه أمر یک وب ح
تباره، الشارع أو بناء العقلاء أو حکم العقل دلیل ا علا اع
قیّ ا  و یجب علا المِّکلَّ  العمل علا طبق ه وجوب ا  طری

رعیّ أو للتحفّظ علا الواقع، و لا یکوب نفس الحکم الش
.نفس عمل المِّکلَّ 

3؛ النص ؛ ص(الإمام الخمینی)الاستصحاب



48

الاستصحاب

اق ع فکما أبَّ خبر الثقة الذی هو طریق إلا الو•
قه ء، و إیجاب العمل علا طبو حِّجّة علیه شی

صحّ ء ثالث، فلا یء آخر، و العمل علیه شیشی
إبَّ خبر الثقة هو وجوب العمل عل ا: أب یقا 

طبق  ه، أو العم  ل عل  ا طبق  ه، فک  ذلک 
.الاستصحاب

3؛ النص ؛ ص(الإمام الخمینی)الاستصحاب



49

الاستصحاب

ک وب ال»إمّا ب -بناء  علیه-فلا بِّدَّ مت تعریفه•
م ت ء الکاش  ع ت بقائ ه ف ی زالسابق للشی
ع ت الیقیت السابق الکاش  »، أو «الشکّ فیه

وق الشکّ المس ب»، أو «مِّتعلَّقه فی زمت الشکّ
.«ءبالیقیت بالشی

3؛ النص ؛ ص(الإمام الخمینی)الاستصحاب



50

الاستصحاب

ع إبَّ الاستصحاب أم ارة عل ا الواق : قلنافلو •
ء أو کسائر الأمارا ، و وجه اعتباره عند العقلا

لسابق الکوب ا»الشارع أبَّ الثابت یدوم، فیکوب 
و ه « الکاش  عت البقاء فی زمت الش کّ فی ه
یح و لو حقیقة الاستصحاب، فهذا التعری  صح

.بناء  علا أخذه مت الأخبار

3؛ النص ؛ ص(الإمام الخمینی)الاستصحاب



51

الاستصحاب

وب بیبَّ اعتباره الشرعیّ إنّما یک : و أمّا لو قلنا•
اب بجعل الیق یت طریق ا  إل ا مِّتعلَّق ه ف ی زم 

س ابق أنّه ا الیق یت ال»: الشکّ، فتکوب حقیقته
قه فی علا الشکّ فی البقاء، الکاش  عت مِّتعلَّ

.«زمت الشکّ

3؛ النص ؛ ص(الإمام الخمینی)الاستصحاب



52

الاستصحاب
ل لأج ل بیبَّ اعتباره لیس لأجل الطریقیّة إلا الواق ع، ب : و لو قلنا•

لأج ل التحفّظ علیه، و أبَّ إیجاب العمل علا طبق الحالة الس ابقة
لة التحفّظ علیها، فیکوب أص ل ا و حِّجّ ة  عل ا الواق ع، نفی ر أص ا

تک وبالاحتیاط فی الشبها  البَدویّة فی الأع راض و النف وس، ف
به، أو الیق یت ء المسبوق بالیقیتأنّها الشکّ فی بقاء الشی»: حقیقته

و فیکوب ما جعله الشارع حِّجّة عل ا الواق ع ه « الملحوق بالشکّ
لمس بوق الیقیت السابق الغیر الکاش  عت الکوب اللّاحق أو الشکّ ا

و به، کما أبَّ ما جعله حِّجّة علیه فی باب الاحتیاط فی الأع راض
.هو الاحتما -بناء  علا وجوبه-النفوس

3؛ النص ؛ ص(الإمام الخمینی)الاستصحاب



53

الاستصحاب
المق ام، یتّضح النفر فی کثیر ممّا ذک ره الأع لام ف ی: و بما ذکرنا•

ملیّ ة أبَّ مت جعل الاستصحاب أصل ا عملیّا  و وهیفة عفإنّک ترى
.للشاکّ یبحث عت حِّجیّته

.« ببینَّه الحکم بإبقاء ما کا»: و مت جعله حِّجّة علا الواقع عرَّفه•
جعل ه ی« بینَّه الإبقاء العملیّ، و یکوب فعل ا للمکلّ  »: و مت عرَّفه•

.مت المسائل الاصولیّة، و یبحث عت حِّجّیته
ی و هذه مناقضا  وقعت فی کلامهم، و علی ک بالتیمّ ل الت امّ ف •

.المقام
4؛ النص ؛ ص(الإمام الخمینی)الاستصحاب



54

الاستصحاب
ف ه أنَّ ه لا یمک ت تعری: و قد اتّضح أیضا  ممّا ذکرنا•

ع ء یکوب موردا  للنقض و الإب رام عل ا جمی بشی
ل ا المسالک؛ لعدم الجامع بینها، فإبَّ مت جعل ه أص 
: عملیّا  لا بِّدَّ و أب یجعل الشک موضوعا ، و یق و 

و مت إنَّه وهیفة للشاکّ عند قصور الید عت الواقع،
کّ جعله أمارة علا الواقع لا بِّدَّ و أب لا یعتبر الش 
.علا نحو الموضوعیّة، و هما ممّا لا یجتمعاب

4؛ النص ؛ ص(الإمام الخمینی)الاستصحاب



55

الاستصحاب
ة علا کذا لا جامع بیت القو  بالطریقیّة و الأماریّو •

ل الواقع، و بیت القو  بینَّه حِّجّة علا الواق ع و أص 
تم ع کیصل الاحتیاط، فمت أراد تعریفه بج امع تج
أب علیه الأقوا  المِّتقابلة فقد أخط ی الغ رض، إلّ ا

.ا یراد بالجامع الغرض منه علا بعض الاعتبار

4؛ النص ؛ ص(الإمام الخمینی)الاستصحاب



56

الاستصحاب
:و ینبغی التنبیه علا أمریت•
الاحتمالا  التی فی الباب: الأمر الأوّ •

5؛ النص ؛ ص(الإمام الخمینی)الاستصحاب



57

الاستصحاب

الاستصحاب

أصل عمليّ 

أصل شرعيّ للتحفظّ على الواقع

أمارة شرعيةّ

أمارة عُقلائية

أصل عُقلائيّ 

قلةّدليل عقليّ من العقلياّت الغير المُست

5؛ النص ؛ ص(الإمام الخمینی)الاستصحاب



58

الاستصحاب
ک وب أب ی-بحسب التصوّر و مقام الثبو -إنَّه یِّحتمل•

.الاستصحاب أصل ا عملیّا  کیصالة الحلّ و الطهارة
واق ع، و و یِّحتمل أب یکوب أصل ا شرعیّا  للتحفّظ علا ال•

.یکوب حِّجّة علیه

5؛ النص ؛ ص(الإمام الخمینی)الاستصحاب



59

الاستصحاب
ء  عل ا یِّحتمل أب یکوب أمارة شرعیّة، کخبر الثقة بن او •

.أب یکوب اعتباره مت قِبَل الشرع
ناء  عل ا و یِّحتمل أب یکوب أمارة عِّقلائیة، کخبر الثقة ب•

.کوب اعتباره مت جهة بناء العقلاء

5؛ النص ؛ ص(الإمام الخمینی)الاستصحاب



60

الاستصحاب
لاء علا و یِّحتمل أب یکوب أصل ا عِّقلائیّا  یکوب بناء العِّق•

ة دف ع العمل به لا لأجل طریقیّته إلا الواقع، بل لحِکْم 
الحرج، کیصالة الصحّة بناء  عل ا کونه ا م ت الاص و 

رج، العِّقلائیّة التی شِّرّعت عندهم لأجل حِکْمة دفع الح 
.لا لأجل الطریقیّة العِّقلائیّة

5؛ النص ؛ ص(الإمام الخمینی)الاستصحاب



61

الاستصحاب
ر یِّحتمل أب یک وب دلیل  ا عقلیّ ا  م ت العقلیّ ا  الغی و •

المِّس  تقلّة؛ أی الت  ی تنته  ی إل  ا الحک  م الش  رعیّ لا
المِّلازم ة بالاستقلا ، بل بضمت مِّقدتمة شرعیّة، ک الحکم ب

.ء و وجوب مقدّمتهبیت وجوب الشی

5؛ النص ؛ ص(الإمام الخمینی)الاستصحاب



62

الاستصحاب

و أمّا احتم ا  کون ه م ت العقلیّ ا  المِّس تقلَّة•
یة إل ا فممنوع؛ لأنّها هی القضایا العقلیة المِّنته

ط ش ی ءٍ آخ ر وراء الحکم الشرعیّ ب لا توس ّ
، و الحکم العقل یّ، ک الحکم ب یبَّ الفل م قب یح
ا  تجویزه علا الش ارع قب یح، و القب یح مح 

م أبَّ الفل م ح رام بحس ب حک : علیه، فینتج
.الشرع

5؛ النص ؛ ص(الإمام الخمینی)الاستصحاب



63

الاستصحاب

ذه بناء  علا أخ -أبَّ الاستصحاب: و لا یخفا•
لّة؛ لا یکوب م ت العقلیّ ا  المِّس تق-مت العقل

خطاب ش رعیّ یِّجع ل ص غرىلاحتیاجه إلا
.للکبرى العقلیّة

5؛ النص ؛ ص(الإمام الخمینی)الاستصحاب



64

الاستصحاب

الاستصحاب

إطلاق الحجّة أصل عمليّ 
علیه غیر صحیح

ةيكون مسألة فقهيّ 

حُجّة على الواقع
إطلاق الحُجّة 
عليه صحيح

يكون مسألة 
اصوليةّ

1؛ النص ؛ ص(الإمام الخمینی)الاستصحاب



65

الاستصحاب

أبَّ القائ ل ب یبَّ الاستص حاب أص لٌ: ثمّ اعلم•
و ه و الأخب ارعملیّ یمک ت أب ییخ ذه م ت 
؛ بن اء العِّق لاءواضح، و یمکت أب ییخذه م ت 

العِّقلاء علا  بنااصل ا عِّقلائیّا لإمکاب أب یکوب 
.شالعمل به لمصالح، کدفع الحرج و رَغَد العی

5؛ النص ؛ ص(الإمام الخمینی)الاستصحاب



66

الاستصحاب

 مِّطلق ا  والأص ل العِّقلائ یّاللهمَّ إلّا أب نِّنک ر •
م ا ما عند العِّقلاء لا یکوب إلّا الط رق ک: نقو 

.و لکنَّه غیر مِّسلَّمهو المعروع

6؛ النص ؛ ص(الإمام الخمینی)الاستصحاب



67

الاستصحاب

الاستصحاب

أصل عمليّ 
إطلاق الحجّة 

علیه غیر صحیح
ةيكون مسألة فقهيّ 

حُجّة على الواقع
إطلاق الحُجّة 
عليه صحيح

يكون مسألة 
اصوليةّ

1؛ النص ؛ ص(الإمام الخمینی)الاستصحاب



68

الاستصحاب
اء بن یمکت أب ییخ ذه م ت دلیل اجتهادیّ و القائل بینَّه •

؛ الأخب ار، و یمکت أب ییخذه مت حِّکم العقلأو العقلاء
بادّعاء أبَّ مفاده ا ه و اعتب اره م ت حی ث طریقیّت ه و 

.کاشفیّته عت الواقع
و مت بعض ما ذکرنا یفهر النف رِّ ف ی بع ض م ا أف اده•

.الشیخ الأنصاریّ فی هذا المقام فراجع

6؛ النص ؛ ص(الإمام الخمینی)الاستصحاب



69

الاستصحاب
الاستصحاب لیس مت الأدلّة الأربعة: الأمر الثانی•
دلّ ة لیس مت الأ-بناء  علا ما عرَّفناه-إبَّ الاستصحاب•

الأربع  ة إذا اخ  ذ  حِّجّیت  ه م  ت الأخب  ار؛ لأبَّ الأدلّ  ة 
الأربعة؛ أی الکتاب و السِّنّة و الإجم اع و العق ل، ه ی 
مّ الأدلّة التی اقیمت منها علا الحِّک م الفرع یّ، لا الأع 

منها و ممّا اقیمت عل ا الحِّک م الأص لیّ؛ أی المس یلة 
.الاصولیة

6؛ النص ؛ ص(الإمام الخمینی)الاستصحاب



70

الاستصحاب
یّ، و د َّ إذا قام خبر الثقة علا حِّرمة العصیر العنب : مثل ا•

ة هاهر الکتاب علا اعتباره یک وب ال دلیل عل ا حِّرم 
لّ ت العصیر هو خبر الثقة، لا هاهر الکتاب، و ک ذا ل و د
عل ا الأخبار علا اعتبار خبر الثقة، و ق ام خب ر الثق ة
الأدلَّ ة حِّرمة العصیر، یکوب الخبر القائم علا حِّرمته مت

.الأربعة، لا الأخبار الدالَّة علا اعتباره

6؛ النص ؛ ص(الإمام الخمینی)الاستصحاب



71

الاستصحاب
:بناء  علا ما ذکرنافالاستصحاب•
قائه الکاش  عت بنفس الکوب السابق مت أنَّه عبارة عت •

.فی اللّاحق
.الملحوق بالشکّ فی البقاءالیقیت السابق أو •
.الشکّ المسبوق بالیقیتأو •
یس علا الحکم الفرعیّ الکِّلّی، و ل الدلیل أو الحِّجّة هو •

:هو مت الأدلّة الأربعة
7-6؛ النص ؛ ص(الإمام الخمینی)الاستصحاب



72

الاستصحاب
.أمّا الإجماع و الکتاب ففاهر•
.و أمّا العقل فلأبَّ المفروض أنَّه اخذ مت الأخبار•

7؛ النص ؛ ص(الإمام الخمینی)الاستصحاب



73

الاستصحاب
(  ش کّلا ت نقض الیق یت بال:)و أمّا السُّنّة فلأبَّ قوله•

عل ا دلیل اعتبار الاستصحاب، کدلالة آی ة النب ی
ل دلیل، اعتبار خبر الثقة، فکما أبَّ اویة دلیل علا ا
ثق ة لا و یکوب الدلیل علا الفرع الفقهیّ هو خبر ال
ة ف ی آیة النبی، فکذلک الدلیل فی الفق ه أو الحِّجّ 

ق یت لا ت نقض الی)الفقه هو نف س الاستص حاب، و
دلیل علا اعتباره، (بالشکّ

7؛ النص ؛ ص(الإمام الخمینی)الاستصحاب



74

الاستصحاب
-اربناء  علا أخذه مت الأخب-الاستصحابفلیس •

.مت الأدلَّة الأربعة، بل هو دلیل برأسه

7؛ النص ؛ ص(الإمام الخمینی)الاستصحاب



75

الاستصحاب
و لعلَّ السرَّ فی ذهاب القِّدماء م ت اص حابنا إل ا •

:انحصار الأدلَّة فی الأربعة 
الذیت هم الأص ل ف ی ت دویت الاص و  أبَّ العامّة •

و عدّوا الاستصحاب مت الأدلّ ة العقلیّ ة کالقی اس
خنا زماب والد شیالاستقراء ، و قِّدماء أصحابنا إلا

ی حِّجّی ة البهائیّ لم یِّعهد تمسّکهم بالأدلّة النقلیّة ف
....الاستصحاب علا ما حِّکی

7؛ النص ؛ ص(الإمام الخمینی)الاستصحاب



76

الاستصحاب
و أمّا المتیخّروب ممّت قارب عص رنا فق د أنک روا •

کوب موضوع علم الاصو  هو الأدلّ ة بم ا ه ی أو 
ذاتها، و زعموا أنَّه لو جِّعل الموض وع ه و الأدلّ ة 

اب و تصیر مسیلة حِّجّیة خبر الواحد و الاستص ح
و ق د م رَّ ف ی . نحوهما مت المب اد  التص دیقیّة 

و  مباحث الألفاظ تحقیق الحا  فی موضوع الاص
.و المسائل الاصولیّة فراجع

8؛ النص ؛ ص(الإمام الخمینی)الاستصحاب
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الاستصحاب
ب ر تکوب مسیلة حِّجّی ة الاستص حاب و خ: و بما ذکرنا•

ق و  الثقة مت المسائل الاصولیّة، و إلا ما ذکرنا یرج ع
یل  ا ، حیث جع ل الاستص حاب دلبعض السادة الفحو 

یت لا ت نقض الیق :)الحکم فی مورده، و جعل قولهعلا
س بة إل ادلیل ا علا الدلیل، نفیر آیة النب ی بالن(بالشکّ

، و خبر الثقة، عل ا م ا نق ل عن ه العلّام ة الأنص اریّ
یم ا استشکل علیه بما هو غیر وارد علیه بع د التیمّ ل ف

.ذکرنا فراجع

8؛ النص ؛ ص(الإمام الخمینی)الاستصحاب
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الاستصحاب
ص حاب تنبیه فی ضابط المس یلة الاص ولیة و أبَّ الاست•

منها
یفهر مت العلّامة الأنصاری هاهنا أبَّ المن اط ف ی ک وب •

ا  المسیلة اصولیّة أب یکوب إجراؤها فی مواردها مختص 
لی ه بالمجتهد، و أب لا یکوب للمقلتد حظّ فیها، و بن ا ع

.صولیّة کوب الاستصحاب فی الشبها  الحکمیّة مسیلة ا
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الاستصحاب
لقواع د فإبَّ کثیرا  مت المس ائل الفقهیّ ة و ا: و لا یخفا ما فیه•

حه لا م ا لا یِّض مت بص حی»: الفرعیّة لا تکوب کذلک، کقاعدة
و عکسها؛ فإبَّ الاط لاع عل ا ح دود تل ک « یِّضمت بفاسده

القاعدة و مقدار س ریانها لا یمک ت إلّ ا للمجته د، و لا ح ظّ 
لَّ ه و أبَّ ک « ما لا یض مت»للمقلّد فیها، فالمِّستفاد مت قاعدة 

تم یم معاملة لا یِّضمت بصحیحها لا یِّضمت بفاس دها، و بع د ت
هذه القاعدة یحتاج فی تش خی  أبَّ أیّ ة معامل ة لا یِّض مت

.بصحیحها و أیتّها یِّضمت إلا اجتهاد

8؛ النص ؛ ص(الإمام الخمینی)الاستصحاب


